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  بررسی احکام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه
  

  فریبا افضلی قادی               
  پژوهشگر                

  
  چکیده

شود و منظور از آن  تنجیز در برابر تعلیق قرارداد و یکی از شرایط صحت عقد محسوب می
 بطلان عده کثیری از فقها قائل به.  به قیدی معلق نباشد،این است که آنچه در عقد انشاء شده

قانون مدنی نیز در بیان . دانند ای نیز این شرط را صحیح نمی باشند و عده عقد معلق می
ای موارد عقد ضمان، نکاح و طلاق را بصورت  وضعیت آن بیان صریحی ندارد و فقط در پاره

ن به بطلان عقد معلق قائلا. معلق باطل معرفی کرده و نسبت به بقیه عقود نظری نداده است
کنند که تمامی آن ادله مورد انتقاد و مناقشه  بطل بودن تعلیق به چندین دلیل استناد میبرای م
ها مبنی بر صحت عقد معلق و انتقادهای وارد در فقه  ن قرار گرفته البته این استدلالامخالف

  . ه استامامیه مطرح گردید
اشاره کرده جزء حقوقدانان ما نیز تنها مواردی را که قانون با صراحت به بطلان آنها 

  .دانند شود و بقیه را بطور مطلق صحیح می دانند که تعلیق موجب بطلانشان می عقودی می
  .نویسنده در این مقاله جایگاه تعلیق در عقد را به بحث و تحلیل فقهی ـ حقوقی گذارده است

  
  واژگان کلیدی

 عقد، شرط، تنجیز، تعلیق، انشاء، منشأ  

 
ج و رسیدن به اهداف مورد نظرشان به انعقاد عقود ی حوااشخاص در زندگی، برای رفع

 ولی با وجود وسعت معاملات و ،ورزند و ایقاعاتی، تحت عناوین مختلف مبادرت می
لذا . کثرت مبادلات و حجم روز افزون قراردادها، به آثار و احکام  این عقود آگاهی ندارند

بخصوص در مورد عقد معلق ارائه دهیم  و زمینهبر آن شدیم تا مطالبی نسبتاً جامع در این 
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 که استن آ سعی بر ،جا که تاکنون کتاب مستقلی در این خصوص تدوین نگردید و از آن
جا مورد  همه آثار و مصادیق آن عقد همراه با تجزیه و تحلیل فقهی ـ حقوقی بطور یک

  .بررسی قرار گیرد
ی در قانون ذکر شده و های مختلفی است که بعض  بطور کلی عقد دارای تقسیم بندی

گوید عقود و  می. م. ق184ماده . آمده استدر قانون دو نوع تقسیم بندی . نهبعضی 
 که سه قسم اول ؛شود لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق معاملات به اقسام زیر منقسم می

تقسیم اول از نظر دوام و . از یک مقسم است و منجز و معلق اقسام مقسم دیگر هستند
  .پردازیم م دوم از نظر کیفیت انشای عقد است که ما در این مقاله به تقسیم دوم میتقسی

  .ای خواهیم داشت ور اجمال به اصطلاحات کلیدی بحث اشارهطقبل از ورود به بحث ب
  

  الف ـ عقد
به معنی .  استهعقد در لغت به معنی بستن، گره زدن، محکم کردن، عهد و پیمان آمد

تضمین کردن از دیگر . یعنی معامله را قطعی کرد» عقدالبیع«. رود میقطعی کردن نیز بکار 
  . )14100، ص 10تا، ج  دهخدا، بی( این کلمه است نیمعا

بین فقهای شیعه، عقد عبارت است از الفاظ مخصوصه که در هر یک از عناوین خاص 
 بکار معاملات مثل بیع، صلح، اجاره و غیره طرفین عقد با رعایت مقررات و نظاماتی

 خواه هر یک از دو طرف عقد یک نفر باشند یا  هر دو طرف متعدد و یا یک ؛برند می
این اقسام منافاتی با معنی لغوی آن ندارد بلکه . طرف، یک نفر و طرف دیگر متعدد باشد

در مورد عقود هم همین که لفظ خاصی از یکی . زیرا معنی عقد، بستن است. عین آن است
 از اتصال و ،و از طرف دیگر هم لفظی دیگر به معنی دیگری انشاء شداز طرفین ایجاد شد 

ارتباط این دو معنی به یکدیگر معنای مقصود اصلی بین متعاقدین محقق خواهد شد 
  .)144، ص 1، ج 1376حائری، (

  
  ب ـ شرط

  ی یا چیـزی در بیع یا در هر عقد و پیمانی مر شرط را به لازم گردانیدن ا،در کتب لغت
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         ،2جر، ج (اند   ملزم ساختن یا ملتزم شدن به چیزی در هنگام معامله معنی کردهنیزو 
و گاهی نیز آن را به معنی عهد و پیمان یا تعلیق به  . )623، ص 1تا، ج   ؛ صفی پور، بی1260ص 

همچنین گفته شده که شرط امری است . )178، ص 1361جهانبخش، (اند  امری تعریف نموده
          ، 9ج تا،  بیدهخدا، (زام و التزام به آن، در بیع یا هر عقد دیگری وضع گردد که برای ال

  .)12535ص 
برخی از بزرگان علم حقوق برای شرط، از جهات مختلف، معانی متفاوتی را بیان 

اند که وقوع آن در آینده محتمل  ه شرط را در مفهوم مدنی امری دانستهک چنان؛اند کرده
قد یا شخص ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد و ایقاع را متوقف بر است و طرفین ع

اند که یکی از طرفین عقد وجود آن را در   نیز آن را وصفی دانسته.کند حدوث آن امر می
. دانند از طرفی در معنای فقهی آن را به معنی مطلق تعهد می. مورد معامله تعهد کرده باشند

 .امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم آیدمعنای دیگر شرط از نظر اصولی، 
 یعنی شرط »الشرط ما یلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود«در تعریف آن آمده است 

وجود آید به ه  ولی اگر ب،آید وجود نمیه عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط ب
  .)380، ص 1378رودی، جعفری لنگ(تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست 

  
  ج ـ تعلیق

باشد  تعلیق در لغت به معنی آویختن، معلق کردن، آویزان کردن چیزی به چیز دیگر می
به معنی چنگ زدن و یادداشت کردن و نوشتن مطالب به . )5970، ص 3تا، ج  دهخدا، بی(

رتب باشد که جمع آن تعلیقات است و اصطلاحاً عبارت است از مت صورت حواشی نیز می
گویند  کردن حکم بر ثبوت یا نفی حکم دیگر که حکم اول جزا و حکم دوم را شرط می

شود که عقد  آید معلوم می می بر. م. ق189چنانچه از مفهوم ماده . )260، ص  ـ ه1408سعدی، (
معلق آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد که آن امر را در 

 هر عقدی دارای اثر مخصوصی است که بلافاصله پس از انعقاد .گوینداصطلاح معلق علیه 
توانند بوسیله تعلیق پیدایش آن را بر وجود امر  آید ولی طرفین عقد می وجود میه عقد ب

  .)15، ص 1342عمید، (دیگری منوط نمایند 
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 ای از حقوقدانان نیز معتقدند که تعلیق عقد آن است که اثر حاصل از آن، که در عده
شود به علت نحوه مذاکرات طرفین، به طور ناقص ایجاد شود و  همان حال عقد موجود می

پس چنین نیست که در عقد . زوال آن نقص، بسته به پیدایش عامل یا عوامل جدید باشد
آید که بین انشاء و منشأ فاصله  لازم می الاّ معلق آثار عقد در حین عقد موجود نگردد و

جعفری (ین حتی در ایجاد موجودات اعتباری هم محال است  که ا،زمانی حاصل شود
  .)165، ص 1378لنگرودی، 

اند تعلیق عبارت است از اینکه عاقد اثر عقد را معلق بر چیز  بعضی فقها نیز گفته
دیگری نماید نه اینکه به طور طبیعی اثر عقد معلق بر چیزی دیگر شود چرا که به آن دیگر 

  .)227، ص  ه1417المراغی، (تعلق است شود بلکه  ق گفته نمییتعل
  

  د ـ تنجیز
همچنین به معنی .  معنی اتمام و انتهاءهب» نجز«از ریشه . تنجیز مصدر باب تفعیل است

 189عقد منجز طبق ماده . )6148، ص 4تا، ج  دهخدا، بی(باشد  حاضر آمدن و تعجیل نیز می
ی دیگر نباشد والاّ معلق خواهد عقدی است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر. م.ق
دست آوردن آن به انعقاد ه هر عقدی دارای اثر مخصوصی است که طرفین عقد برای ب. بود

در صورتی که عقد بدون هیچ گونه قید . نمایند که آن را مقتضای عقد گویند عقد اقدام می
 التزام دو پس در عقد منجز. شود منعقد گردد مقتضای آن بلافاصله پس از عقد حاصل می

، 4، ج 1373امامی، (آید  وجود میه ت و با توافق آنها بسطرف موکول به هیچ امر دیگری نی
  .)55ص 

  
   ـ انشاء و منشأء ه

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو «در تعریف عقد به معنی مصدری گفتیم 
 طرفین، عقد را هادآید که ار  از این تعریف بر می.»یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی

و » انشای عقد«کند به حرکت اراده در جهت ایجاد عقد اصطلاحاً   میددر عالم اعتبار ایجا
بنابراین . شود ول گفته میعشود منشأء به صیغه اسم مف به آنچه به وسیله اراده انشاء می
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منشأء همان ماهیت حقوقی یا عقد به معنی محصولی است که در عالم اعتبار ساخته 
  .)67، ص 1، ج 1377شهیدی، ( 1شود یم

  
  و ـ تفاوت تعلیق و شرط

تعلیق و شرط را نباید با هم اشتباه کرد هر چند گاهی به تعلیق شرط و به عقد معلق 
 ولی باید دانست که بین مفهوم تعلیق و مفهوم ؛شود عقد مشروط در معنی اعم گفته می

ق موکول و وابسته کردن عقد به  تعلی.شرط در معنی اخص آن تفاوت اساسی وجود دارد
در . آید وجود نمیه  به طوری که پیش از تحقق امر معلق علیه، عقدی ب،امر دیگری است

صورتی که شرط، امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی 
وجود گردد و شرط یا آثار آن را نیز با خود به  نیست، بلکه عقد در زمان انشاء محقق می

و برای مفهوم شرط از عبارت » اگر«برای ارائه مفهوم تعلیق معمولاً از کلمه . آورد می
ام را فروختم اگر  خانه«مثلاً در مقام مقایسه، معنی جمله . شود استفاده می» بشرط اینکه«

ام را فروختم به شرط اینکه  خانه«با معنی جمله » ظرف یک سال برای من خانه بسازی
در صورتی که شرط در معنی اخص بکار رفته باشد » برای من خانه بسازیظرف یک سال 

 معنی جمله اول این است که فروش خانه متوقف بر ساختن خانه .کاملاً متفاوت است
برای فروشنده است و اگر خریدار ظرف یک سال برای فروشنده خانه بسازد، خانه 

 اما خریدار ،بور فروخته نشده استفروشنده به او فروخته شده است و اگر نسازد خانه مز
ملزم به ساختن خانه برای فروشنده نیست پس انتقال مالکیت خانه هم تا زمان ساختن 

 در حالی که معنی جمله دوم این است که فروش خانه ،خانه برای فروشنده، معلوم نیست
ع و فروش خانه در همان زمان نخست واق. منوط به ساختن خانه برای فروشنده نیست

شود و همان زمان تعهدی هم در مورد ساختن خانه برای فروشنده در ذمه خریدار ثابت  می
                                                 

ـ انشاء در لغت به معنی آغاز کردن، ایجاد نمودن چیزی، از نیستی به هستی در آوردن چیزی، موجودی را 1
به معنای وجود اعتباری . م. ق191و  189 ماده 2قصد انشاء در . به وجود  اعتباری پدید آوردن، آمده است

کند در واقع یک پدیده حقوقی یا ماهیت حقوقی را   یعنی کسی که قصد انشاء می.پدید آوردن بکار رفته است
 قصد انشاء ،تواند یک اثر حقوقی را در قلمرو اعتبار ایجاد کند قصدی که می. آورد وجود میه در عالم اعتبار ب

   . و منشأء به معنی موجود است)92، ص 1367ودی، جعفری لنگر( شود نامیده می
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تواند با  شود که در صورت امتناع خریدار از انجام تعهد ناشی از شرط، فروشنده می می
 به کاربردن واژه ، بنابر آنچه گذشت1توسل به مرجع قضایی او را ملزم به ساختن خانه کند

  .)70، ص 1، ج 1377شهیدی، (باشد   خلاف اصطلاح تخصصی میشرط برای تعلیق
  

  ز ـ تفاوت عقد معلق و موجلّ
 ولی درعقد موجّل، اثر به ،وجود نیامده استه  تعهد ب،در عقد معلق پیش از وقوع شرط

پس همانطور . افتد آید و فقط اجرا و مطالبه دین مدتی به تأخیر می طور کامل به وجود می
 ممکن است معلق ،ای در آینده باشد تواند معلق بر حدوث احتمالی واقعه که تحقق عقد می

 مانند اینکه در زمان حاضر اتوموبیلی به مبلغ معین برای ؛بر فرا رسیدن زمان معینی باشد
این گونه . سه ماه بعد فروخته شود که عقد بیع پس از سه ماه در عالم اعتبار تحقق پیدا کند

زیرا هر چند در زمان انشاء عقدی به وجود . قد معلق نامیدعقد را نباید در حقیقت ع
 اما تشکیل آن پس از انقضای مدت مذکور قطعی است و احتمال خلافی در آن راه ،آید نمی

بدیهی است چون ماهیت حقوقی . ندارد و این عقد پیش از حصول معلق علیه معتبر است
توان آن را در زمان انشاء معتبر یا  یمنشأ پیش از انقضای زمان مذکور تحقق نیافته است نم

در .  اما معلوم است که عقد پس از انقضای مدت، معتبر خواهد بود.غیر معتبر دانست
  .)24، ص1376کاتوزیان، (صورتی که تحقق عقد معلق بر واقعه احتمالی آینده معلوم نیست 

ی عقد اینک از مباحث مطروحه به عنوان مدخلی جهت ورود به بحث اصلی که بررس
  .نماییم  استفاده می،باشد معلق می

  
  وضعیت عقد معلق در فقه امامیه

  تعهد و«شود و فقط آثار آن  عقد معلق نیز مانند سایر عقود با ایجاب و قبولی واقع می
                                                 

 بر امر موجود ولی شرط التزام امر غیر موجود بر امر ،ـ تعلیق در واقع ترتیب امری است غیر موجود1
به این نحو که در واقع . در واجب مشروط پیدایش وجوب منوط به موجود شدن شرط است. موجود است

 در این قسم از واجب، فرض آن است که منشأء عبارت . نیستوجوب و طلب قبل از تحقق شرط موجود
لاً به این مبحث خواهیم فص در بحث تعلیق در انشاء و منشأ م.باشد از طلب بنابر تقدیر پیدایش شرط می

  .پرداخت
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آید که آیا  حال این پرسش به میان می. آید پس از تحقق شرط به وجود می» نقل مالکیت
جه تعلیق در انشاء است یا طرفین به طور منجز و قطعی  اثر عقد بر وقوع شرط نتیهاناط

  .اند را به وجود شرط معلق ساخته» منشأء«اند و آثار آن   ایجاد التزام تصمیم گرفتههدربار
   

  و ـ تعلیق در انشاء و منشأء
در . تعلیق در انشای عقد یعنی وابسته کردن و معلق کردن ایجاد عقد به امری دیگر

 منشأء به معنی وابسته و معلق کردن تحقق ماهیت عقد انشاء شده در صورتی که تعلیق در
. انشاء فعل ایجاد کردن عقد و منشأء محصول انشاء است. عالم اعتبار به امر دیگری است

 طرفین در هدر تعلیق در منشأء فعل خلق کردن و ساختن منجز است و معلق نیست و اراد
 منتها آن ماهیت ایجاد شده یعنی عقد به کند جهت ایجاد کردن ماهیت عقد، حرکت می

معنی حصولی، مطابق خواسته طرفین، باید فقط در صورت حصول معلق علیه تحقق پیدا  
ام را به فلان مبلغ به شما فروختم اگر  خانه« مانند اینکه فروشنده بگوید .کند نه به طور آزاد

 صادر ،ام ی خود تقاضا کردهای را که برای ساختن خانه برا ظرف سه ماه شهرداری پروانه
  .یابد تعلیق در منشأء با ذهن طبیعی نامأنوس است که بدواً ذهن آن را نمی .»کند

شود و پس از انجام  دانیم که در طبیعت، بین فعل و محصول فعل جدایی پیدا نمی می
 مثلاً زمانی که انسان .گردد فعل، اثر مستقیم آن نیز بدون وابستگی به چیزی موجود می

شود و امکان ندارد   صدای زنگ همان زمان تولید می،دهد زنگی را با دست حرکت می
. آید ای شود که یک ماه دیگر به وجود می برخاستن صدای زنگ موکول به حدوث واقعه

 هرگونه عمل حقوقی که مورد نیاز ،اما در عالم اعتبار که نظام طبیعت در آن حاکم نیست
جعفری لنگرودی، (تواند اعتبار و محقق شود   می،نداشته باشدباشد و با مصالح جامعه تضاد 

 طرفین در انشاء یا منشأء بوده است برای تعیین وضعیت عقد هاینکه اراد. )67، ص 1378
 نیت طرفین از قرائن و شواهد و بطور معمولی از الفاظ و کلماتی که .اهمیت اساسی دارد

شود اما هرگاه در مورد اختلاف بین  نسته می دا،برند کار میه هنگام اظهار خواسته خود ب
ن دیگر نوع تعلیق مشخص نباشد این سؤال مطرح است که تعلیق را یطرفین، از لفظ یا قرا

تعلیق در انشاء یا منشأء به تردید . از حیث وضعیت عقد باید به چه نوع تعلیقی حمل کنیم
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دید در تعلیق در انشاء یا در تشکیل یا جز توسل به قواعد و اصول حقوقی نیست بلکه تر
گردد که مقتضای اصل، عدم تشکیل  منشأء به تردید در تشکیل یا عدم تشکیل عقد بر می

  .)70، ص 1، ج 1377شهیدی، (عقد یا بطلان آن یعنی حمل تعلیق به تعلیق در انشاء است 
  
  ـ اثر عملی در تشخیص نوع تعلیق2

 از جهت عملی نیز       ،یادی داردپاسخ این مسأله نه تنها از لحاظ نظری اهمیت ز
 زیرا اگر انشاء، معلق بر شرط باشد و متعاملین ایجاد مفاد عقد را موکول بر آن ؛مفید است

که پس از تحقق شرط، عقد از روز نخست مؤثر      درتوان ادعا ک کرده باشند دیگر نمی
ضی به وجود      شود و وقوع شرط کاشف از این است که اثر آن از هنگام ترا واقع می

 برای تعیین تاریخ ایجاد تعهد، تحلیل          ،آمده است ولی اگر تعلیق در منشأء باشد
توانند روز وقوع شرط را      زیرا در چنین صورتی آنان می،قصد طرفین ضرورت دارد

       ،   1، ج 1374کاتوزیان، (تاریخ ایجاد اثر عقد قرار دهند یا آن را مؤثر در گذشته سازند 
  .)54ص 

  
  ـ آثار عقد معلق3

  ـ آثار عقد معلق با تعلیق انشاء الف
گونه آثار   بنابراین هیچ؛سابقاً بیان شد که عقد معلق با تعلیق در انشاء باطل است

 این وضعیت، اختصاص به زمان پیش از تحقق معلق علیه .باشد قانونی بر آن مترتب نمی
 و نیز پس از تحقق آن عقدی وجود ندارد و ندارد و در صورت عدم حصول معلق علیه

ای   زیرا فرض این است که ماهیت حقوقی؛تبعاً آثاری هم برای آن قابل تصور نخواهد بود
  .انشاء نشده و انشای آن موکول به حصول معلق علیه شده است

بنابراین توافق بر تعلیق انشاء درحقیقت قول و وعده متقابل انشای عقد پس از حصول 
.  خودی خود اثر حقوقی ندارد مگر اینکه به صورت تعهد باشدهعلیه است که بمعلق 
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توانند طبق قراردادی در برابر یکدیگر تعهد و قبول کنند که پس از وقوع امر  طرفین می
  .)77، ص 1، ج 1377شهیدی، (معلق علیه معین، معامله مشخصی را واقع سازند 

  ب  ـ آثار عقد معلق با تعلیق منشأء
ممکن است بدواً به نظر برسد که :  آثار عقد معلق پیش از وقوع شرط-  نخستحالت

 از این جهت که حتی ماهیت ؛عقد معلق پیش از وقوع معلق علیه هیچ اثر حقوقی ندارد
این توجیه در . عقد در این مرحله تحقق نیافته است و تبعاً آثار آن هم موجود نخواهد شد

 اما با در نظرآوردن سرنوشت نهایی عقد و امکان ،رسد یمکانیسم عقد قابل قبول به نظر م
حدوث معلق علیه و در نتیجه انتقال حق مربوط به عین معین مانند مالکیت عین در عقد 

لزوم وفای به تعهد در عقود عهدی باید پذیرفت که صرف انشای طرفین در  تفکیکی با
عهد ابتدایی در دوره انتظار عقد معلق، پیش از تحقق ماهیت اعتباری عقد، نوعی حق و ت

آورد که موضوع آن منحصراً حفظ مورد عقد در وضعیت زمان انشاء تا معلوم  به وجود می
 استثنایی همثلاً در عقد بیع معلق یک خانه، به اقتضای اراد. شدن سرنوشت نهایی عقد است

مان انشای طرفین، فروشنده متعهد به نگه داشتن خانه از جهت مادی و حقوقی در شرایط ز
 تصرف ناقل یا منفعت یا ،تواند تا روشن شدن وضعیت نهایی معلق علیه عقد است و نمی

که موجب تغییر عینی مورد معامله  حق مربوط به مورد معامله یا تصرف مادی داشته باشد
    آید  شود، همان طور که برای خریدار نوعی حق ابتدایی، نسبت به آن خانه به وجود می

تواند فروشنده را از هر گونه تصرف معارض با مفاد عقد در  ظ این حق میکه به لحا
    ،1377شهیدی، ( مثلاً مانع تغییر وضع ساختمان بشود .صورت حصول معلق علیه منع کند

  .)77، ص 1ج 
 ،اگر بخواهیم این واقعیت خارجی را با اصطلاحات مربوط به وجود اعتباری بیان کنیم

این . علق پیش از حصول معلق علیه، وجود اعتباری ناقصی داردباید بگوییم اثر عقد م
نامید که فعلیت هم دارد و علامت » وجود اقتضایی«توان به طور اختصار   وجود را می

 در عقود به محض ختم عقد و قبل از حصول معلق »اصالۀ اللزوم«فعلیت آن این است که 
 این . تعلیق، حق فسخ آن را ندارندشود و متعاقدین عقد معلق به عذر علیه شامل آن می

وجود اقتضایی، اقتضای این امر را دارد که بعد از حصول معلق علیه به مرحله کمال برسد 
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توان در مقابل وجود اقتضایی، وجود   وجود مزبور را می،و وقتی که به مرحله کمال رسید
زیرا اگر آن . استپس پیش از وقوع شرط، سرنوشت آثار عقد هنوز نامعلوم . نهایی نامید

و هر گاه . آید  تعهدات ناشی از عقد بطور قطعی به وجود می،شرط به دلخواه تحقق پذیرد
جعفری (گذارد  جا نمیه  عقد نیز هیچ اثری ب،روشن شود که معلق علیه انجام شدنی نیست

  .)51، ص 1340لنگرودی، 
 هایی طرفین باپس از وقوع شرط تعهدات ن:  آثار عقد پس از وقوع شرط- حالت دوم

تواند از انجام مزایای آن استفاده  شود و صاحب حق می تمام آثار حقوقی خود محقق می
 ولی تمام اشکال در این جاست که قانون مدنی حکم خاصی درباره زمان تحقق آثار ؛کند

آورد و  عقد ندارد و معلوم نیست که آیا وقوع شرط از ابتداء، عقد را بصورت منجز در می
کند یا اثرآن ناظر به آینده است و از آن تاریخ، حقوق و تعهدات دو  ته نیز تأثیر میدر گذش

  آید؟ طرف به وجود می
همین مسأله است که در زبان حقوقی زیر عنوان کاشف یا ناقل بودن شرط مطرح 

بدین معنی که در عقود تحلیلی آثار تحقق شرط کاشف از این است که انتقال از . شود می
، 1377شهیدی، ( واقع شده است یا ناقل ملکیت است و نسبت به گذشته اثر ندارد تاریخ عقد

  .)79، ص 1ج 
. )109ـ108تا، ص  حکیم، بی(بعضی از حقوقدانان طرفدار کشف و بعضی طرفدار نقلند 

منظور از کشف این است که آثار عقد از روز انعقاد است و منظور از نقل این است که آثار 
اولاًـ اراده : گویند طرفداران کشف می. آید ق معلق علیه به وجود میعقد از زمان تحق

ثر باشد؛ ثانیاًـ عقد سبب ؤمفروض طرفین بر این بود که تحقق معلق علیه از روز عقد م
 طرفداران نقل نیز همین استدلالها را .بخشد دارد و تحقق شرط فقط به آن نفوذ حقوقی می

اند که اثر عقد از روز  گویند طرفین خود خواسته میایشان . کنند به نفع خود توجیه می
 ولی رابطه حقوقی که در عقد ،و درست است که عقد، سببیت دارد تحقق معلق علیه باشد

طرفین خود اثر عقد را .  قبل و بعد از تحقق شرط متفاوت است.آید معلق به وجود می
ید ناقل بودن شرط ؤ م189ه  بیان مادهرسد نحو به نظر می. اند موکول به تحقق شرط کرده

چرا که طبق . نمود  صراحتاً ذکر میدوبمعلق علیه است و در صورتی که نظر بر کشف آن 
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متعارف «م . ق225و طبق ماده ) الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه(م . ق224ماده 
    به،بـودن امری در عـرف و عادت بـه طوری که عقـد بدون تصریح هـم منصرف آن باشد

  .»منزله ذکر در عقد است
در  صورت عدم حصول :  آثار عقد معلق در صورت عدم وقوع شرط- حالت سوم

کند و تبعاً آثار حقوقی آن  معلق علیه در مدت مقرر ماهیت عقد معلق هرگز تحقق پیدا نمی
در این حالت عقد را باید باطل دانست اگر چه انشای ایجاب و قبولی . یابد نیز جریان نمی

در ی عقد به معنای مصدری را به لحاظ حقوقی آن، که پیدایش حق و تعهد ابتدایی یعن
  . باید صحیح تلقی کرد،باشد  حفظ وضعیت مورد عقد تا پایان دوره انتظار میقبال

. رود بنابراین در این حالت، تعهد متعهد در نگه داشتن وضعیت مورد معامله از بین می
ل ی زا، که پیش از وقوع معلق علیه برقرار شده باشدو تأمین مربوط به عقد، در صورتی

  .)61،  ص 1374کاتوزیان، (خواهد شد 
   
  ـ تصور حق و تعهد در عقد معلق4 

ای حق ابتدایی مسلم نه احتمالی که موضوع آن  ما در عقد معلق به وجود گونه
 در صورت الیه جلوگیری متعهد یا ناقل، از هرگونه تصرف معارض با حق متعهدله یا منتقل

به بیان دیگر در عقد معلق دو نوع حق ممکن است .  معتقدیم،باشد وقوع معلق علیه می
  .پدید آید

این حق منجز . ت یعنی حقی که آلت و وسیله برای پیدایش حق نهایی اس،حق آلی
و به جهت وجود این حق آلی است . رسد پیش از حدوث حق نهایی است و به ارث می

تواند مبیع را به شخص ثالث بفروشد هر چند که هنوز حق نهایی  ع نمی بای،که در بیع معلق
  .)133، ص 1هـ، ج 1418نائینی، (برای خریدار به وجود نیامده است 

 اما رابطه حقوقی ناشی ،پس پیش از حصول شرط نباید حق و طلب را محقق دانست
قوع شرط، به صورت  زیرا همین رابطه مقدماتی است که پس از و،از آن انکار ناپذیر است

در عقود . گیرد آید و زمینه و پایه ساختمان حقوقی آن قرار می حق و تکلیف اصلی در می
آید و آنچه در واقع منوط به حصول  معلق با وقوع تراضی اصل حق و دین به وجود می
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آید که از حیث آثار  در اثر عقد معلق حق خاصی به وجود می.  نفوذ آن است،شود شرط می
صیات، میانه امید به صاحب حق شدن و اصل آن است و همین حق زمینه تحقق و خصو

شود بنابراین، عقد معلق  دهد و در اثر وقوع شرط به آن تبدیل می طلب اصلی را تشکیل می
کند و قانون نیز این حق مقدماتی  نیز درجه ضعیف همان حق اصلی را بین طرفین ایجاد می

طه حقوقی ایجاد شده پیش از وقوع شرط دارای آثار راب. شمارد و ضعیف را محترم می
  :مهمی است

زیرا مطابق ماده . توان آن را فسخ کرد  در عقود لازم، به بهانه معلق بودن عقد نمی- 1
عقد معلق نیز بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر آنکه به «. م. ق219

  .»شودرضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ 
 در حدود مقتضای اراده طرفین نفوذ ،آید  حقی که در اثر عقد معلق به وجود می- 2

پس صاحب . حقوقی نیز دارد و به همین جهت مانند سایر حقوق مالی قابل انتقال است
تواند آنچه را دارد به دیگری منتقل کند و در صورت فوت  او نیز  حق در این حالت نیز می

  .می مورث خود طلبکار خواهند شدم مقائوارثانش به قا
تواند اقداماتی را که برای حفظ وضع   پیش از وقوع شرط نیز هر یک از طرفین می- 3

برای مثال خریداری که در .  انجام دهد،موجود و حقوق احتمالی آینده او ضرورت دارد
  وحفظ مالی که بطور معلق انتقال گرفته است از نظر مادی و حقوقی ذی نفع است

 مالکیت آن جریان دارد به عنوان ثالث دربارهتواند در دعوایی که بین مالک و دیگران  می
و در صورت لزوم در برابر دعوی به مرور )  قانون آئین دادرسی مدنی270ماده (وارد شود 

و تقاضای تأمین حقوق مشروط خود را در بعضی )  همین قانون734ماده (زمان استناد کند 
  .)69، ص 1، ج 1374یان، کاتوز(موارد بکند 

 . که وجود آن موقوف است بر حدوث معلق علیه محتمل الوقوع در آینده، ـ حق نهایی
در حقوق فرانسه برای ماهیت رابطه حقوقی عقد معلق پیش از تحقق معلق علیه دو 
خاصیت ذکر شده یکی اینکه در این حالت هنوز تعهد به وجود نیامده است و دوم اینکه 

  .دایش تعهد با تحقق معلق علیه وجود دارداحتمال پی
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 از جهت خصیصه نخست، به علت عدم پیدایش تعهد، اجرای آن نه تنها قابل مطالبه 
 به این .کند  مرور زمان نیز در مورد آن جریان پیدا نمی، بلکه مانند تعهد مؤجل،نیست

خواهد بود و بدهکار  این پرداخت ناروا ،جهت اگر بدهکار به اشتباه، دین معلق را بپردازد
در عقود تملیکی معلق نیز پیش از حصول معلق علیه، مالکیت . تواند آن را استرداد کند می

مثلاً در عقد بیع، بایع هم چنان تا زمان تحقق . شود مورد معامله به متعهدله، منتقل نمی
از . د بودماند و خطرات مربوط به مورد معامله بر عهده او خواه معلق علیه مالک باقی می

 اما طرفین تعهد معلق، در هر حال نسبت ،جهت خاصیت دوم، هر چند تعهد وجود ندارد
،     1377شهیدی، (به هم بیگانه نیستند و بنابراین یک حق و یک تعهد احتمالی وجود دارد 

  . )106ص 
  
  اقوال و ادله فقها در باب تعلیق در انشاء و منشأء - 5

  ـ قائلین به بطلان الف
گویند که در  اند و می ل دانستها بسیاری از نویسندگان، تعلیق در انشاء را مح،ولقول ا

توان ایجاد اثر عقد  در امور اعتباری نیز نمی. عالم مادی ایجاد هیچ امری تعلیق پذیر نیست
یا . آنها معتقدند که برای انشاء دو حالت بیشتر وجود ندارد. را منوط به امر دیگری ساخت

توان حالتی   انشاء را منکر شد و نمیداند یا بای طرفین مفاد عقد را ایجاد کردهباید گفت که 
ولی وجود . را تصور کرد که عقد به شرط وقوع حادثه خارجی، در ذهن به وجود آید

 زیرا امکان دارد که طرفین سبب ایجاد تعهد را به وجود آورند و ؛منشأء قابل تعلیق است
که در وصیت، انشاء انتقال با اعلام آن واقع   چنان،ری کنندآثار آن را موکول به امر دیگ

،         3و1، ج 1374انصاری،  (له منوط و معلق به فوت موصی است شود و مالکیت موصی می
  . )167و297ص 
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  ادله بطلان عقد معلق با تعلیق در انشاء
مر دیگری، و ـ از نظر تحلیلی تعلیق در انشاء یعنی موکول کردن فعل ساختن عقد بر ا1

روشن است که در این فرض اراده در جهت ایجاد کردن عقد، در زمان تعلیق و بالفعل 
  . کند حرکت نمی

 صرفاً ،گردد شود و آنچه ابراز می ن است که فعلاً عقدی انشاء نمیآمعنی این حالت 
  .قول و وعده انشای عقد در زمان آینده و در صورت حصول معلق علیه است

 چون در قانون به بطلان آن تصریح ،گفت اصل، صحت چنین عقدی استتوان  ـ نمی2
 191 و 190 ولی در صورت تعلیق در انشاء، قصد انشاء وجود ندارد و در ماده ،نشده است

عقد . م. ق195وجود قصد انشاء برای صحت معامله ضروری اعلام شده و در ماده . م.ق
 ،ورد این عقد، حاکم نخواهد بودپس اصل صحت هم در م. فاقد قصد انشاء باطل است

  .زیرا فساد آن به حکم قانون ثابت است
  

  ادله صحت عقد معلق با تعلیق در منشأء
 مگر اینکه فساد ،کند که هر معامله صحیح تلقی شود ـ اصل صحت معامله حکم می1

باشد و قانونگذار   عقد معلق نیز مانند سایر معاملات مشمول این حکم می.آن معلوم گردد
 در هیچ یک از مقررات قانون مدنی آن گرچهعقد معلق را تعریف کرده . م. ق189در ماده 

  .را بطور مطلق باطل اعلام نکرده است
ـ در بین عقود، قانون، عقد ضمان و عقد نکاح معلق را باطل معرفی کرده که 2

 لقای است بر صحت سایر عقود مع تردید قرینه اختصاص حکم بطلان به این دو عقد بی
  .)75، ص 1، ج 1377شهیدی، (

اند که در امور  ای دیگر، تعلیق در منشأء را نیز ممکن نشمرده و گفته  پاره- قول دوم
زیرا چگونه . تواند از انشاء تخلف کند اعتباری نیز نظیر امور تکوینی و مادی، منشأء نمی

ز انشاء شود ولی  بطور منج،ه طرفین عقد داردرادممکن است امری که ایجاد آن بستگی به ا
به وجود آمدنش منوط به واقعه دیگر باشد؟ همان گونه که در امور تکوینی شکستن، 
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ملازمه عقلی با شکسته شدن دارد، در عالم اعتبار نیز تفکیک انشاء از منشأء محال است 
  .)138، ص 1، ج 1373امامی، (

  
  ن به صحتب ـ قائلا

به نظر اینان . اند ر اعتباری ممکن شمردهبعضی از محققان، تعلیق در انشاء را در امو
 هیچ مانعی ندارد که بنابر ،چون ایجاد امور اعتباری وابسته به قصد انشاء کننده است

در میان . )108، ص 1تا، ج  حکیم، بی(حاکمیت اراده او، انشاء نیز منوط به امور خارجی شود 
آنچه را که بعضی از اعاظم عصر فرمایند  در این زمینه می) ره(  امام خمینی،فقهای معاصر
 زیرا اشکال آن ؛دارای اشکال است» تعلیق در منشأء باشد نه در انشاء«اند که  گمان کرده

الفارق است و لازمه  باشد که این قیاس مع قیاس نمودن ایجاد اعتباری به ایجاد تکوینی می
د به معانی تصدیقیه ممتنع بودن تعلیق در معانی تصوریه تعلیق معقول نیست و ناگزیر بای

  .رجوع نمود
 مطلقاً صحیح است و اگر به منشأء ،حق این است که اگر قید رجوع به انشاء نماید

  .)236-233، ص 1تا، ج  خمینی، بیالموسوی ( مطلقاً باطل خواهد بود ،رجوع نمود
  

  وضعیت عقد معلق در قانون مدنی
 ه دربار،امیه پیروی کرده استقانون مدنی که بطور معمولی از عقیده مشهور فقهای ام

 آثار و شرایط این گونه قراردادها در برابرصحت و بطلان عقود معلق حکمی ندارد و 
 بطلان عقد ضمان و 1068 و 699این در حالی است که در ماده . مجمل باقی مانده است

  .نکاح معلق به صراحت اعلام شده است
ق به عنوان یکی از اقسام عقود طبق از نظر منطق قضایی با توجه به شمردن عقد معل

 .توان عقد معلق را باطل دانست و تصریح ننمودن قانون به بطلان آن، نمی. م. ق189ماده 
بنابراین هر گاه عقد معلقی بین دو نفر منعقد شود و یکی از آن دو به طرفیت دیگری به 

 ، آن را بنمایدادعای خلاف قانون بودن عقد معلق، از دادگاه در خواست اعلام بطلان
تواند به استناد هیچ یک از مواد قانون یا نقص یکی از شرایط اساسی برای  دادرس نمی
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پس اگر به نظر . )166، ص 1، ج 1373امامی، ( حکم به بطلان عقد مزبور بدهد ،صحت معامله
 190بایست آن را در ماده   می،قانونگذار ما نیز منجز بودن از شرایط صحت معاملات بود

آمد چه ضرورتی  د و همچنین اگر عقد معلق به نظر او همه جا باطل میرک می یادآوری را
  .1ای موارد به بطلان عقد تصریح و در سایر معاملات سکوت اختیار کند داشت که در پاره
آن  برای اثبات بطلان هر قرارداد، لازم است که قانون به صراحت . م. ق10مطابق ماده 

یی مقنن را نباید بر این حمل کرد            اگر یا سکوت و اجمالپس آ. را باطل بشناسد
خواسته است تعلیق را مبطل عقد قرار دهد؟ در اذهان غالب حقوقدانان ما نیز  که نمی

ای قائلند که قانون مدنی به   هر چند عده،تردیدی درباره صحت عقد معلق وجود ندارد
محقق داماد، (سته اگرچه در قصد منجز باشد طور مطلق هرگونه تعلیق در عقد را مبطل دان

       افتد که کسی در این باب آغاز سخن  در محاکم نیز کمتر اتفاق می. )187، ص 1374
،    1342عمید، (اند  های کشور نیز مدتهاست که اصل صحت عقود معلق را پذیرفته دادگاه. کند
  ).21ص 

     
  صحت و بطلان عقد معلق

 شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه ،اند  شرطیت تنجیز تصریح کردهاز جمله کسانی که به
اند از قبیل شهید اول و دوم و محقق کرکی،   که پس از علامه آمده هستندو کلیه کسانی

البته علمایی هم چون فاضل سبزواری و ...  صاحب کتاب القواعد و ،ثانی و صاحب جواهر
  .اند تأمل کردهمقدس اردبیلی و محدث بحرانی در اعتبار تنجیز 

  

                                                 
  :برای صحت هر معامله شرایط زیر اساسی است: م. ق190ـ ماده 1
ـ مشروعیت 4ـ1ـموضوع معین که مورد معامله باشد؛3ـ1؛ ـاهلیت طرفین2ـ1ـ قصد طرفین و رضای آنها؛ 1ـ1

   جهت معامله
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  الف ـ ادله بطلان عقد معلق در اندیشه فقیهان
 که بعضی      هستند اموری آورد بر منع تعلیق استدلال توان  را که میبطور کلی آنچه

 و لازمه بعضی ادله عدم صحت است مطلقاً و .هستنداز آنها شرعی و بعضی دیگر عقلی 
  :ل عبارتند ازیاهم این دلا. برخی دیگر تفصیل

ای از  شود عده این دلیل از دلایل عقلی محسوب می: ـ تعلیق با جزم منافات دارد1
 بلکه ابتدا به ساکن، خود، جزم را شرط ،دانند قبال تعلیق معتبر میدر علما نه تنها تنجیز را 

وجه آن این است که با عدم . اند تنی و متفرع ساختهبکرده سپس عدم جواز تعلیق را بر آن م
 و قصد ایجاد تحقق پیدا نمی کند و ایجاد فعل از فاعل با شک در اینکه موجد جزم انشاء

اراده ایجاد بیع و انشاء آن فرع حصول . فعل در خارج هست یا نه؟ امری غیر معقول است
مرحوم شهید هم در کتاب قواعد خود، از . )462، ص 1تا، ج  علامه حلی، بی(جزم فاعل است 

انتقال ثمن و مثمن باید به سبب تراضی طرفین باشد و  است دهاین نظر تبعیت کرده و فرمو
مبنای استدلال ایشان .  تراضی هم نیست و تعلیق با جزم منافی است،تا جزم و قطع نباشد

 پس رضا ؛ معامله کننده مصمم بر عقد نیست،هم این است که وقتی عقد معلق باشد
شهید اول، (کند  دی وجود پیدا نمیموجود نیست و انتقال مالکیت تحقق نخواهد داشت و عق

  . )65، ص 1تا،  ج  بی
 این دلیل نیز از دلایل عقلی است که در مواقع شک در حکم :ـ اصل استصحاب2

به موجب این اصل، . شود می» ابقاء ما کان«واقعی، عمل به آن جایز است و حکم به 
لت سکوت قانون ولی به ع. مخالفان عقد معلق معتقدند که عقد از اسباب تملک است

شرع، معلوم نیست که عقد معلق نیز از اسباب نقل مالک است یا نه؟ بنابراین هر گاه عقد 
معلقی واقع شود مانند بیع معلق معلوم نیست که این بیع قانوناً ناقل مبیع به مشتری است یا 

صل نه؟ و نیز معلوم نیست که بیع مزبور ناقل ثمن به بایع است یا نه؟ در این صورت ا
استصحاب مالکیت، هر یک از متعاقدین مالک همان مالی هستند که پیش از عقد بیع 

این نتیجه علامت بطلان عملی بیع است یعنی بیع مزبور در عمل مانند یک بیع . اند داشته
  .)156، ص  ه1329بروجردی عبده، (باطل است 
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رف به عقد  عمومات و اطلاقات صحت عقد، منص:ـ انصرافات عمومات و اطلاقات3
بدیهی . باشد و جنبه استثنایی دارد  و عقد معلق خلاف قاعده می،منجز است نه عقد معلق

است که تعلیق در بین عرف و عادات و در عهدهای متعارف و عقود مرسوم بین مردم 
و بدیهی . شایع نیست و قانون شرع در مورد معاملات، عرف و عادات را امضاء کرده است

و اگر بطور استثنایی در مورد .  متعارف و متعادل است نه عقد معلقاست که عقد منجز
 فقط در همان مورد خاص، عقد معلق درست است نه ،ای از عقود، تعلیق متعارف باشد پاره

  .)112، ص 1، ج  ه1418نائینی، (بطور کلی 
ی که نقل های به موجب اجماع.  اجماع است ن تعلیق،ا عمده دلیل مخالف:ـ اجماع4
 مگر اینکه شارع صریحاً در مورد خاصی آن را ،، تعلیق در هیچ عقدی جایز نیستشده

  .)253، ص 22م، ج 1981نجفی، ( درست دانسته باشد 
 پس باید به .اند  عقود، توقیفی هستند و از شارع مقدس تلقی شده:ـ اسباب توقیفیه5

نشاء کنیم و اگر طبق  ا،همان نحوی که شارع انشاء کرده و برای آنها تعیین ضابطه نموده
 هر چند از حیث معنا ؛ صحیح است و گرنه باطل خواهد بود،موازین شرعی انشاء شد

 این است که ،آن قدر متیقن که از طرف شارع به ما رسیده است. فرقی نداشته باشند
  .شود  الفساد استفاده میلۀاسباب، معلق بر چیزی نباشند و در مازاد مشکوک از اصا

شیخ . آید شمار میه این دلیل از دلایل عقلی ب: قصد انشاء منافات داردـ تعلیق با 6
  استانصاری در مکاسب این تنافی تعلیق با قصد انشاء را به توهم نسبت داده و فرموده

مثلاً در . اند که وجه اعتبار تنجیز، عدم قابلیت انشاء است برای تعلیق بعضی توهم کرده
 باید اثر انشاء و ایجاد او بلافاصله ، عقد بیع قصد انشاء نمایدعقد بیع اگر بایع حین اقدام به

شود که اثر مزبور بلافاصله پس   حال آنکه تعلیق مانع می؛در همان حین عقد به وجود آید
شوند و باید از یکی   بنابراین تعلیق با قصد انشاء با هم جمع نمی.از عقد وجود پیدا کند

 بنابراین ،تواند وجود داشته باشد صد انشاء نمیچشم پوشید و چون هیچ عقدی بدون ق
  .)296 و 278، ص 1، ج 1374انصاری، (تواند در هیچ عقدی جایز باشد  تعلیق نمی
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 ،)1مائده، (» اوفوا بالعقود«اند طبق ظاهر آیه   برخی مدعی شده:ـ تنافی تعلیق با سببیت7
ب است بر تحقق وضعی و تکلیفی مترتهای  انند سایر خطاب» وجوب وفا به عقد«

شود و این مقتضی وجوب وفا به هر عقد فعلی  موضوعش در خارج و از آن جدا نمی
 چون متصور نیست وفا فعلی به عقود تعلیقی، و اگر چنین .است که در آن تعلیق نباشد

بشود خارج از حدود مدلول آیه است و چون خطاب دیگری که مقتضی وجوب وفاء به 
؛ نجفی ، 67، ص 3تا، ج  خویی، بی(یم پس این عقود باطل خواهند بود  ندار،عقود تعلیقیه باشد

  .)253، ص 22م، ج 1981
 بلکه بر ،اند فقها در باب وکالت نه تنها فتوا به اشتراط تنجیز داده: ـ از طریق اولویت8

حال اگر در وکالت، که از عقود جایز است و در عقود جایز . اند آن ادعای اجماع هم کرده
   تعلیـق مبطل شناخته شده و در عقـود لازمه به طریـق اولی چنیـن،گیری است سهلبنابـر 

 .)293، ص 1، ج 1374انصاری، (خواهد بود و تعلیق مخل است 
 

  ب ـ ادله صحت عقد معلق در اندیشه فقیهان
باشند دلایل فوق را مورد انتقاد  ی که قائل به صحت عقد معلق میلای دیگر از عل عده

  .پردازیم اند که ما به اهم آنها می و آنها را رد کردهقرار داده 
 برخی از علما برای اثبات ضرورت تنجیز به ناسازگاری : ـ ردّ تنافی تعلیق و جزم1

ای دیگر از علما یارای اثبات   عدهبه نظر اما این دلیل ،اند سک جستهمتعلیق با جزم ت
ق بر امر مجهول الحصول ناصحیح است مدعای آنها را ندارد چه آنکه بر پایه آن تنها تعلی

زیرا چنین تعلیقی مشمول این تعلیق است و اما تعلیق بر امر معلوم الحصول قادح نیست 
، ج 1373 محقق حلی،( استپس دلیل اخص از مدعایشان . زیرا با جزم در انشاء منافاتی ندارد

ند که اولاـً نص قانونی جزم ا  بیان دیگر به رد این استدلال پرداختهاای نیز ب عده. )19، ص 3
را لازم نکرده است تا آن را شرط صحت عقد بدانیم؛ ثانیاًـ در وجدان و عقل و عرف 

کند و تعلیق به هیچ  صرف احتمال منفعت برای اقدام به انعقاد و قصد انشاء کفایت می
رماید ف مرحوم حکیم در نهج الفقاهه می. )19، ص 1342 عمید،(جزمی نیست  وجه حاکی از بی

رضایت . ما برای معتبر بودن جزم به انشاء عقد به هر معنی که فرض شود دلیلی نداریم
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دادن به چیزی متوقف بر امکان حصول آن شیء نیست تا چه رسد بخواهیم به وقوع آن 
جزم داشته باشیم پس همان طور که رضایت به عقدی که بصورت مطلق بیان شده است 

  . )107، ص 1حکیم، بی تا، ج (گیرد  نیز تعلق می به عقد معلق ،گیرد تعلق می
ت این دلیل وقتی است که عموم یا  اطلاقی در بین نباشد ی تمام:ـ اصل استصحاب2

 عقد معلق ساکت در برابرقانون . اما با وجود عموم یا  اطلاق، باید به آنها استناد نمود
الف ـ عموم : مانند. رد ولی نص عام وجود دا، در این مورد نص خاص وجود ندارد.نیست

       ؛شود  مشمول این قانون می، چون بیع معلق هم از اقسام بیع است»احل االله البیع«حلیت بیع 
 هر دو نوع بیع از شعب سلطنت مردم بر »الناس مسلطون علی اموالهم«ب ـ قاعده تسلیط 

، چون آیه اطلاق »ره عن تراضلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجا« ج ـ ؛اموالشان است
چرا که تجارت معلق نیز همراه با تراضی طرفین . گیرد دارد هر دو نوع تجارت را در بر می

، نیز دلالت بر لزوم وفا به عهد در هر عقدی و »اوفوا بالعقود« ه دـ مفاد آی؛گیرد صورت می
ا دلالت کنیم و ب پس در صورت شک، به اصول تمسک می. از جمله عقد معلق دارد

  .)67، ص 3تا، ج  خویی، بی(شود   مرتفع می،عمومات مذکور شک که موضوع استصحاب است
ای قائلند به اینکه اولاًـ   در پاسخ به این دلیل عده:ـ انصراف عمومات و اطلاقات3

.   وقوع تعلیق در عقود نزد عرف در غایت کثرت است خصوصاً در نذر و عهود و شروط
و لذاست که شیخ . )17، ص 1342 عمید،(وجه خواهد بود  انصراف بیو با این حال دعوی 

انصاری در مکاسب فرموده اثبات شرط تنجیز در عقود با عموم ادله عقود و وقوع بسیاری 
از آنها در عرف بطور معلق، به غیر اجماع محصل یا منقول مشکل است همچنین دعوی 

؛ ثانیاًـ اگر )297، ص 1، ج1374انصاری، (ت انصراف به تنجیز و اثبات آن در نهایت اشکال اس
بپذیریم انصراف صحیح است در مطلقات، تمام است به دعوی اینکه ثبوت اطلاق در ادله 

 بنابراین بعضی از افراد مطلق در خارج متعارف .صحت باید به مقدمات حکمت باشد
مطلق قادح است  اگر غیر از این باشد اطلاق .نیست و افراد مطلق در حکم متساوی هستند

 بنابراین .و روشن است که عدم تساوی بین افراد نیاز به قرینه بر عدم اراده اطلاق دارد
  .)70، ص 3تا، ج  خویی، بی(تمسک به انصراف صحیح نیست 
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 همه فقها، در این یتوان گفت که وقوف بر اتفاق آرا  در این مورد می:ـ رد اجماع4
تواند مستند  و نقل اجماع هم نمی. )29، ص  ه1406، خراسانی(زمان مشکل بلکه ممتنع است 

زیرا نقل اجماع به صورت خبر واحد موقعی اعتبار و ارزش استدلالی دارد که . باشد
مورد بحث و ایراد نباشد و حال آنکه حجیت خبر واحد » خبر واحد«سندیت و حجیت 

ماع عنوان اجماع را  لذا این اج.به علاوه مستند اجماع هم مشخص نیست. مورد ایراد است
ل مذکور باشد هم اعتبار آن محل بحث است یندارد و چنانچه مستند اجماع هر یک از دلا

 طباطبایی یزدی، ( علم نداریم که این اجماع کاشف از رأی معصوم علیهم السلام باشد زیرا

  .)196، ص 2، ج 1378
 بلکه عمومات ،یست وجهی برای اخذ به قدر متیقن در این موارد ن:ـ اسباب توقیفه5

 دلالت بر صحت هر چیزی که »اوفوا بالعقود« و »احل االله البیع«ون  چای هم و مطلقات ادله
 توهم ،بلکه اگر دلیل بر صحت عقود، اجماع یا سیره بود. کنند  می،عنوان عقد بر آن شود

  . )297، ص 1، ج 1374انصاری، (بالا وجیه بود 
 زیرا در هر عقد و ، بطلان این توهم واضح است:ـ ردّ تنافی تعلیق با قصد انشاء6

ای، یک انشاء و جعلی وجود دارد که کار موجب و قابل  ایقاع و بلکه هر جمله انشائیه
است و آن عبارت است از جعل و ایجاد امری از امور و یک منشأیی وجود دارد که اثر 

 دیگر سببی وجود به عبارت... انشاء است و عبارت است از ملکیت، زوجیت و فراق و 
اگر مراد متوهم آن است . دارد که عقد باشد و مسببی وجود دارد که اثر حاصل عقد است
زیرا که نفس .  درست است،که نفس انشاء و ایجاد معنی در عالم اعتبار قابل تعلیق نیست

 و .آید و از هم قابل انفکاک نیست انشاء مدلول صیغه است و با آمدن دال، مدلول هم می
تعلیق بردار ... ر مراد این است که منشأء به این انشاء یعنی حصول ملکیت، زوجیت و اگ

 ولی خود ملکیت ، که انشاء ملک الان است»اَغدهذا لک إن جاء زید «نیست که مثلاً بگوید 
باشد چنین چیزی هم عقلاً متصور و معقول است و   زید در فردا میآمدنمنوط به 

اش هم در   و نمونه؛ بر تقدیری حاصل نشود وی حاصل شودمحذوری ندارد که بر تقدیر
چه در عقود چه . عرفیات و هم در شرعیات فراوان است چه در امور عبادی و چه معاملی
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در ایقاعات، مثلاً در امر واجب مشروط داریم که اصلاً انشاء وجوب با آمدن امر است ولی 
؛ 53، ص 1340ری لنگرودی، جعف(آید  منشأء یعنی نفس وجوب پس از حصول شرط می

  .)296، ص 1، ج 1374انصاری، 
 و آن را رد   فقها به چند بیان به این دلیل پاسخ داده:ـ ردّ تنافی تعلیق با سببیت7
  :اند کرده
 نبوده بلکه عمومات و »اوفوا بالعقود«ـ ادله صحت و لزوم معاملات منحصر در آیه 1ـ7

  .شود اعات معلق و منجز را شامل میاطلاقاتی داریم که هر یک از عقود و ایق
 بنابراین اگر مدلول عقد، . به عقد، پایبندی به مدلول آن استیـ معنای وجوب وفا2ـ7

که در صورت منجز بودن   چنان؛بطور معلق بر مدلول آن ملتزم گرددد بای ، معلق است
ه مفاد عقد و  پس آیه فقط دلالت دارد بر اینکه ب.یابد التزام و پایبندی منجز ضرورت می

 بلکه ،اما اینکه عقد شما منجز است یا معلق، آیه با آن کاری ندارد. قراردادتان عمل کنید
  .گیرد عمومش هر دو قسم را در بر می

» عقد که آمد، مسبب آن هم حتماً باید بیاید و تخلف محال است«ـ اینکه فرمودید 3ـ7
قد است؟ یا اثر شرعی عقد؟ اگر مراد باید ببینیم منظور از مسبب چیست؟ آیا مراد مدلول ع

 ،مدلول عقد باشد ما هم قبول داریم و اصولاً از محالات بدیهی است که عقد و کلام بیاید
  .ولی مدلول آن نیاید و کلام دال بر آن نباشد و مخاطب چیزی از آن نفهمد

پذیریم که اثر مطلق بیع،   ما هم نمی،و اگر مراد از مسبب، اثر شرعی عقد است
گاه اگر بیع مطلق   آن. بلکه اثر مطلق بیع مطلق ملک است،خصوصاً ملکیت منجزه باشد

 اثر آن هم که ملکیت باشد مطلق بوده و معلق نخواهد بود و اگر ،بود و بر امری معلق نبود
هم به نفع »  به عقدیوفا« پس خود آیه . اثر شرعی آن هم معلق خواهد بود،بیع معلق بود

  . )296، ص 1، ج 1374انصاری، (ماست 
 اما .آید و تخلف بردار نیست  عقد آمد ملک هم حتماً می که هر گاهـ شما معتقدید4ـ7

هم . شود که اثر یعنی ملک از مؤثر یعنی عقد تخلف کرده شماری دیده می در موارد بی
  .وصیت، وقف و سبق و رمایه. چون بیع صرف و سلم، معاطات، بیع فضولی
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تعلیق مخالف با ترتب مسبب از سبب است و موجب تخلف ـ شما که معتقدید 5ـ7
بعتک ان «   مثلاً اگر بایع بگوید. خواهیم آورد را ما موارد نقض آن،گردد معلول از علت می

 که عقد را بر مشیت یا قبول مشتری معلق کرده بلااشکال این هم نوعی »ان قبلت« یا »شئت
 پس تعلیق باعث انفکاک اثر .آید یت میذلک بر مجرد قبول مشتری ملک تعلیق است و مع 

 باز عقد معلق »بعتک«و بایع بگوید » تاشتریت منک ان بع«یا اگر مشتری بگوید . از مؤثر نشد
 یعنی نه ؛ای نیست پس از هیچ طرف منافات یا ملازمه. است ولی اثر آن بلافاصله است

 و نه تعلیق موجب آن تنجیز همه جا موجب آن است که بلافاصله پس از عقد ملکیت بیاید
  .است که همه اثر عقد از خود عقد جدا شود

 مربوط ،ـ ضرورت ترتب مسبب نسبت به سبب و اینکه نباید از هم فاصله بگیرند6ـ7
های عالم طبیعی است و در عالم حقوقی که عالم اعتبار  به امور تکوینی و اسباب و مسبب

 به اراده طرفین عقد منشأء از انشاء  الزاماً نظام طبیعی حاکم نیست و ممکن است،است
 جز اعمالی ،فاصله پیدا کند و  هرگونه عمل حقوقی که نیاز معاملاتی افراد را برطرف سازد

که بطلان آنها ثابت شده باشد مطابق ادله صحت اعتبار عقود، باید صحیح تلقی شود 
  .  )296، 1، ج 1374انصاری، (

  
  شرایط در عقد معلق

  تعلیقالف ـ اوصاف شرط 
ای در زمان  اگر شرط مزبور مربوط به حادثه. ای در آینده باشد ـ ناظر به تحقق حادثه1

کند حتی اگر در زمان انشاء سبب تعهد، دو طرف   تعهد را معلق نمی،حال یا گذشته باشد
در زمان تراضی رخ داده » معلق علیه«در این صورت هرگاه حادثه . آگاه به وقوع آن نباشند

برای مثال اگر کسی . د عقد و تعهد را منجز شمرد و از زمان انعقاد مؤثر دانست بای،باشد
تعهد کند بدهی دوست خود را بپردازد مشروط به اینکه تاکنون او نپرداخته باشد و بعد 

. آید و معلق نیست معلوم شود که بدهی باقی بوده است تعهد از آغاز تراضی به وجود می
گاه  شود و هیچ تعهد نیز ایجاد نمی، ر گذشته واقع نشده بودبر عکس، هرگاه معلق علیه د

 همچنین است تعهد جاعل به دادن پاداش به دیگری برای پیدا کردن .در حال تعلیق نیست
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 چون در فرضی ، با وجود این،مال گمشده، در حالتی که پیش از آن، عامل آن را یافته است
 ،انشاء تعهد در قصد مشترک معلق استکه دو طرف از وضع واقعی حادثه آگاه نیستند 

 این است که در قرار داد دو ،توجیه دیگر که درباره تعلیق عنوان شد. نامند عقد را معلق می
توانند امری را که در گذشته رخ داده است در رابطه خود در حکم آینده قرار  طرف می

  .اند اقع کرده ولی بهتر است گفته شود که دو طرف تعهد را مراعی به کشف و.دهند
 ناظر ،باید افزود که آنچه درباره تعلیق تعهد به وقوع امری در گذشته و حال گفته شد

به موردی است که دو طرف نسبت به وقوع آن امر، جاهل و در تردید باشند وگرنه، هر 
 د تعلیق صوری است و اثر ندار،کنند گاه بدانند که تعهد را برابر واقع شده معلق می

 چرا که اراده ؛شود  تعهد ایجاد نمی،تحقق نیافته است که ر قطع داشته باشندهمچنین اگ
  .  )113، ص 1374؛ کاتوزیان، 229، ص 1، ج 1375المراغی، (اند  جدی بر آفرینش آن نداشته

  ماننـد اینکه تعـهد به خرید مالـی. ـ تحقق یا عدم وقوع شـرط در آینده معلوم نباشد2
ا برنده شدن در دعوی طرح شده یا درمان بیماری به وسیله او منوط به ازدواج خریدار ی

فرا رسیدن نوروز « در فرضی که محقق شرط در زمان آینده معلوم و معین است مانند .شود
در واقع تعهد موجل است نه معلق ولی درباره توصیف حقوق تعلیق تعهد به » در آینده

  .اختلاف شده است» موعد نامعلوم«مرگ 
 وصیت از مصداقهای بارز تعلیق در تصرف است و تعلیق به مرگ طرف در حقوق ما

 تعهد ، در موردی هم که وقوع شرط در آینده محال است.تعهد نیز تابع همین حکم است
آید و به همین جهت  تعلیق به محال   یعنی از آغاز به وجود نمی؛شود موقوف به امری نمی

یا قانونی » توقف حرکت زمین«عی باشد مانند  خواه محال طبی،را باید در حکم عدم دانست
  .  )52، ص 1، ج 1374کاتوزیان ، (» اخذ به شفعه به غیر شریک«باشد مانند 

 در قوانین، وقوع عقد یا تعهد منوط به .ـ مربوط به شرایط وقوع عقد یا تعهد نباشد3
 که تعلیق به  در حالی؛شرایطی شده است که باید از ارکان اصلی و داخلی آنها شمرده شود

 پس اگر عقد .معنای خاص خود، منوط ساختن تعهد به وقوع امر خارجی و فرعی است
 نباید این را تعلیق واقعی و مورد بحث ما ،بیع معلق بر تراضی دو طرف یا وجود مبیع شود

 رابطه حقوقی باید قابلیت وقوع بدون شرط را نیز داشته باشد و تنها در این .پنداشت
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 تعلیق را باید از اعراض تعهد شمرد و در زمره ارکان اصلی یا جوهر تعهد صورت است که
  .)160، ص 1329عبده،  بروجردی (نیاورد
  

  ب ـ از لحاظ کیفیت وقوع و تحقق شرط
   یا امری است معلوم التحقق که طرفین.به طور کلی معلق علیه از دو حال خارج نیست

و به . امری مجهول الحصول و محتمل التحققعلم به وقوع آن در حال یا مستقبل دارند یا 
.  یا زمان آینده و بعد از عقد،هر دو تقدیر گاه وقوع شرط در زمان حال و حین عقد است

و بنابر هر یک از چهار فرض، یا شرط از شروطی است که مصحح عقد است و در صحت 
رده و عقد  یعنی چیزی را که به نحوی شرط صحت عقد بوده در عقد آو،آن دخالت دارد

  .کند یا در صحت آن دخالتی ندارد را بر آن معلق می
   خواه شـرط مصحح عقد باشد مثل. ـ شرطی که حصول آن در حال عقد معلوم است1

  
ان کان الیوم یوم السبت فقد « و خواه در صحت عقد دخیل نباشد مثل »هتان کان لی فقد بع«مثل  
    ، 29م،  ج 1981؛ نجفی، 237، ص 2تا، ج  شهید اول، بی(به عقیده بسیاری از فقها مبطل نیست » هتبع

     ای از بزرگان از قبیل  شیخ انصاری پس از بیان این حکم در مکاسب عده. )142ص 
محقق اول، علامه، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی و صیمری را نیز با این نظر موافق 

کنند این است که طرفین  بر این فتوا ذکر میدلیلی که . )294، ص 1، ج 1374انصاری، (داند  می
نمایند و این تعلیق  در این مورد، با اعتقاد به منجز بودن عقد، صیغه را بطور معلق بیان می

  ).186، ص 1374محقق داماد،  (صوری است و مبطل نیست
اگر در بیع «خواه مصحح عقد باشد مثل . ـ شرطی که حصولش در آینده معلوم باشد2

دانند که صورت خواهد گرفت،  و می» فروشم ثمن در مجلس صورت گیرد میسلم قبض 
خواه مصحح عقد نباشد مثل تعلیق به طلوع آفتاب، ظاهراً مشمول حکم عدم جواز تعلیق 

،     3تا، ج  طوسی، بی(گردد   بوده و مبطل محسوب می،که دانشمندان بر آن اتفاق نظر دارند
  .)239 ، ص1تا، ج  ؛ شهید ثانی، بی299ص 
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 »ان رزقت ولدا آجره«ـ شرطی که حصول آن مشکوک است یا مصحح عقد نیست مثل 3
 یعنی ؛ کلام فقها در این باب مطلق است»ان لم یکن خمراً بعتک« مثل ،یا مصحح عقد باشد

 و 65، ص 1تا، ج شهید اول، بی(دانند مطلقاً  تعلیق عقد را بر شرط مجهول الحصول قادح می
156( .  

 در متیقن و فرد اکمل از معقد اجماع ،ت که شرط مصحح عقد نباشدصورت نخس
 اما در موردی که شرط مصحح عقد باشد .اند فقهاست که ادعای اجماع بر بطلان آن کرده

 البته .باشند  بعضی از اهل سنت قائل به صحت چنین عقدی میهشیخ طوسی نقل کرده ک
این بسیار .  است پسند شیخ هم بودهدهد که این رأی اهل سنت مورد ظاهر امر نشان می

 زیرا که عمده دلیل ما به اشتراط تنجیز و قدح تعلیق، اجماع است و با مخالفت ،مهم است
  .)385، ص 2تا، ج  ؛ طوسی، بی295، ص 1، ج 1374انصاری، (رود  شیخ اجماع از بین می

نائینی، (اند  های از فقها هم دلیل قول به صحتشان را جریان  عرف و عادت ذکر کرد عده
باشند و  فایده بودن این تعلیق می بعضی حقوقدانان نیز معتقد به بی. )255، ص 1، ج  ه1418

را به عنوان مصداقی بر تأیید خود ذکر » تعلیق ضمان به شرایط صحت«صحیح بودن 
  .)24، ص 1376کاتوزیان، (کنند  می

  
  ج ـ تعلیق با لحاظ کردن موضوع

مفاد عقود و ایقاعات اعم از : جود موضوع راجع استـ شرط و تعلیقی که به و1
 گاه فی حد نفسه متعلق به چیزی است که ،تملیک یا تسلیط و هر چه از این قبیل باشد

 زیرا تملیک چیزی خواه عین باشد یا ؛»شرط وجود«کند مثل  بدون آن تحقق پیدا نمی
ین معنی که باید عین در باشد به ا  یا منفعت در خارج موقوف می،منفعت به وجود آن عین

زمانی که غرض متعاقدین به آن تعلق گرفته است و همچنین منفعت در زمانی که مقصود 
 ماهیت عقد و ایقاع تحقق ، موجود باشد و اگر وجود نداشته باشد،ن انتفاع استآاز 

یک از معاملات  تنجیز به این معنی در هیچ. )159، ص 1329عبده،  بروجردی(نخواهد یافت 
 تعلیق آن منافی با مقتضای عقد یا ایقاع نبوده بلکه بیان ،رط نیست زیرا اگر معلق شودش

واقع است و اگر مقصود تجرید صیغه است از تعلیق در مرحله لفظ، اگر چه در عالم معنی 
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 مگر ،کد مقتضای معامله استؤبلکه این نحو از تعلیق، م.  دلیلی بر آن نداریم،معلق باشد
 که عاقد باید در حین اجرای عقد، علم به وجود متعلق آن داشته باشد و اینکه گفته شود

پس هر عقد یا «. ر استوهمچنین در ایقاع که موهون بودن این قول در منتهی درجه ظه
ایقاعی متعلق به وجود متعلق است و تعلق به وجود متعلق در آن مطوی است به این معنی 

یر وجود دارد و دلیلی نداریم بر اینکه تصریح به آن در که عاقد لبّاً قصد وقوع آن را بر تقد
  .)113، ص 1374کاتوزیان، (لفظ مانع بوده و یا ترک آن شرط باشد 

تو را وکیل «مثل اینکه بگوید . ـ شرط و تعلیقی که بـه کیفیات موضوع راجع باشد2
 شرطی     اکثر فقها قائلند که چنین،»کردم در فروش اسب، اگر مورد پسند فلانی باشد

 بلکه قید تصرف است و عاقد نخواسته است اصل توکیل را معلق بر این ،تعلیق نیست
 عقد وکیل کرده باشد که در ی بلکه مقصود این بوده که او را از همان حین اجرا؛شرط کند

 محدود کردن     ،پس منظور از این شرط. فلان وقت یا فلان وضع، عمل را انجام دهد
پس اگر به همان نحوی که با وکیل    . ل است و قید راجع به تصرف استدایره اختیار وکی

معامله نافذ است و الاّ نافذ نبوده بلکه فضولی     ، شرط شده است عمل صورت گیرد
و در صورتی که تحقق اثر عقد منوط به اراده مدیون . )60، ص 1329عبده،  بروجردی(است 

قالی خود را به تو فروختم «نکه فروشنده بگوید  مانند ای،شود و به صورت دلخواه در آید
 هزار 10اگر آن را به صرفه تشخیص دهم یا معماری بگوید متعهدم خانه تو را در برابر 

در این دو پیمان مالک یا متعهد اراده جدی به » ریال تعمیر کنم به شرط اینکه بخواهم
رنوشت عقد را موکول به سازد و س بستن عقد ندارد و به همین جهت خود را ملتزم نمی

گونه شروط با قصد انشاء منافی است و تعهدی به وجود   پس این.کند تصمیم بعدی می
کاتوزیان، (شود  آورد و در عقود معوض، سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف دیگر می نمی

  .)60، ص 1، ج 1374
  

  راهکار عملی در عقد معلق بر شروط مقوم
 ،شود بدون آن، عقد و ایقاع، سالبه به انتفاع موضوع میاگر شرط از شروطی باشد که 

 یا رقیت که مقوم ،مانند زوجیت که مقوم انشاء طلاق است و بدون آن طلاق مفهومی ندارد
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 گفتیم علم به وجود آنها در انشاء معتبر است و با شک در تحقق این ،انشاء عتق است
 با علم به عدم اینها است که ولو و به طریق اولی. شود شروط، عقد یا ایقاع محقق نمی

حال اگر احیاناً نیازمند چنین انشایی شدیم مثلاً فردی .  کافی نیست،منجزاً هم انشاء شوند
ادعای وکالت در تزویج زنی برای ما دارد یا زنی مدعی زوجیت برای ماست و ما منکر 

ی آزاد بودن زن برا... در این جا برای خلاصی از نفقه و . هستیم و مسأله محرز نیست
 از طرفی .برای ازدواج با غیر، نیاز داریم که احتیاط کرده و صیغه طلاق را انشاء کنیم

ان کانت فلانه «معتقدیم که تعلیق انشاء به این گونه از شروط صحیح نیست که بگوید 
  :کنند هایی را پیشنهاد می  این جاست که علما راه»زوجتی فهی طالق

داند که این مرد با آن زن نزاع  اطلاع است و نمی ی مسأله بـ به شخص ثالثی که از1
 در انشاء ،کند که او زوجه این مرد است وکالت دارد و زوجیت مسلم نیست و خیال می

کند  و وکیل در اثر جهل به قضیه و خیال زوجه بودن قصد طلاق جزمی . طلاق دهد
  .)298، ص 1، ج 1374انصاری، (

و بار دیگر آن عقد یا » تو مطلقه هستی«مطلق واقع سازد مثلاً ـ ابتدا معامله را بطور 3
بروجردی عبده، (» تو مطلقه هستی اگر پاک باشی«ایقاع را بر شرایط صحت معلق نماید مثل 

ای از علما جزم به بطلان چنین عقدی داشته و راهکاری ارائه  اما عده. )161، ص 1329
  .)238، ص 2تا، ج  شهید اول، بی(دهند  نمی

  
  صور گوناگون عقد معلق

  الف ـ تعلیق با لحاظ زمان جریان آثار
در این صورت عقد معلق مانند عقد : ـ عقد مشروط به شرط متأخر بر وجه کشف1

صول معلق علیه ماهیت و آثار عقد ح یعنی پیش از ،شود مشروط به شرط متأخر تصور می
، در تحقق ماهیت عقد و جریان  اما وقوع معلق علیه همانند شرط متأخر،معلق وجود ندارد

همان طور که رضای مالک . ن از زمان انشاء مؤثر و در عین حال کاشف از آن استآآثار 
 ، در نتیجه.ضولی، به صورت شرط متأخر کاشف، در نظر گرفته شده استفپس از عقد 

شاء  زمینه را برای تحقق و جریان آثار آن از زمان ان،وقوع معلق علیه مانند شرط متأخر
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روشن است که تحلیل عقد معلق به این صورت . گردد فراهم کرده و کاشف از آن تلقی می
بین » شرط متأخر« در عبارت .تواند قابل قبول باشد مخالف با قواعد حقوقی است و نمی
 از این جهت شرط چون زمینه را برای تحقق مشروط .صفت و موصوف تضاد وجود دارد

با تقدم شرط » متأخر« در حالی که صفت ، مقدم بر مشروط باشد اصولاً باید،کند فراهم می
  .مباینت دارد

 بلکه حق ،که نه تنها تحقق کیفیت واجب فعلیت ندارد:  بصورت واجب مشروط -2
 از نوع تعلیق در انشاء است در ،تعلیق در این صورت. تحقق ایجاب نیز مشروط است

نی ماهیت عقد است هر گاه عقد معلق را حالی که در صور دیگر تعلیق مربوط به منشأء یع
 روشن است که نه پیش از حصول معلق علیه و نه حتی بعد از ،به این صورت تصور کنیم

ت اتوان شناخت و به طریق اولی منافع و نمائ آن، وجودی برای ماهیت عقد و آثار آن نمی
 انشاء نشده  زیرا در این صورت اصلاً عقدی؛شود مورد عقد به طرف مقابل منتقل نمی

  .است
 در فقه واجب معلق عبارت است از واجبی که انشای :صورت واجب معلقه ـ ب3

 وجوب نسبت به همه اشخاص مکلف دارای شرایط عمومی به صورت منجز انجام گرفته
 مانند ؛، منتها محقق تکلیف واجب بر عهده اشخاص، معلق بر امر دیگری شده استباشد
 ولی زمانی ایشان مکلف ،منان انشاء گردیده استؤهمه مه حج که وجوب نسبت به یضفر

هر . به انجام این فرضیه خواهند شد که استطاعت مالی و جسمی برای انجام کار پیدا کنند
توان برای عقد و آثار   باید بپذیریم که هرگز نمی،گاه معلق را به این صورت تصور کنیم

  . وجود پیش از حصول معلق علیه تصور کرد،آن
بین صور سه گانه عقد معلق، این صورت سوم با قواعد حقوقی منطبق است در 

  .)108، ص 1، ج 1377شهیدی، (
  

  ب ـ تعلیق با توجه به ادات شرط
 مثل ،گردد باشد و به وسیله ادات شرط ابراز می تعلیق یا صریح میباید توجه کرد که 

گوییم یا معنوی است که این نوع  مین تعلیق لفظی  که به آ» بعت هذا بهذا ان جاء زید من السفر«
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که . »عهجمبعت هذا بهذا یوم ال« از تعلیق لازمه کلام است به عبارتی در حکم تعلیق است مثل
 ولی تقیید »ان کان الیوم، یوم الجمعه«در این جمله اگر از ادات شرط استفاده نشده و نگفته 

 آن است که این تملیک به انشاء به یوم الجمعه و آوردن آن بصورت ظرف تملیک، دلیل
عه هم اکنون، حین جمکند که   یعنی بر این فرض تملیک می.آمدن جمعه معلق شده است

شاهد بر عدم      . )253، ص 1، ج  ه1418نائینی، (عقد یا در آینده بیاید نه بر فرض دیگر 
در    ) ره(تفاوت بین دو قسم مذکور از تعلیق، فتوایی از علامه و فخر است که علامه 

» ایضاح الفوائد« و فخرالدین پسر ایشان در )447، ص 2، ج 1348علامه حلی، (» نهایه الاحکام«
 در این مسأله که وارثی گمان داشت که مورث او مرده و ،)36، ص 2، ج  ه1416فخر المحققین، (

ر  آن دو بزرگوا»بعت هذا بهذا«با این گمان مال او را فروخت و در ظاهر هم به جزم گفت 
 به این دلیل که عقد مذکور در صورت و ظاهر منجزاً .اند که این بیع باطل است احتمال داده
 و لذا »ان مات مورثی، فقد بعتک« ولی در سیرت و باطن معلق است و گویا گفته ،انشاء شده
باشد جز از رهگذر تعلیقی که در عبارت یاد شده نهفته است  رد و این نمیااشکال د

 است چنین گفته شود که اگر عقد را بوسیله ادات شرط یا آنچه که معنای این بنابراین بهتر
، 1، ج 1374انصاری،( تعلیق صورت گرفته است ،رساند بر چیزی معلق نمایند ادات را می

ما بر آنند که تعلیق تنها در صورتی تحقق دارد که عقد لای از ع در این رابطه عده. )295 ص
  .)310م، ص 1923سریتی، (زی معلق نمایند را بوسیله ادات شرط بر چی

  
  لحاظ وقوع معلق علیه ج ـ تعلیق با

 در عقد فرضی، قصد طرفین خلق ماهیت عقد بر فرض وقوع  :ـ عقد معلق فرضی1
 این است که اگر معلق علیه واقع ،کنند معلق علیه است و آنچه طرفین در این عقد اراده می

در حقیقت نتیجه تعلیق در این عقد صرفاً . گردد یشود عقد در همان زمان انشاء محقق م
گونه تعلیق   این.نامعلوم بودن تحقق و عدم تحقق ماهیت عقد در زمان انشای عقد است

. تواند تصور گردد  هر چند که در عالم تکوین نمی،تواند در عالم اعتبار قابل تصور باشد می
قد جاری دانست و مثلاً در عقد تملیکی در این عقد معلق باید آثار عقد را از زمان انشای ع

ناقل عین یا منافع و نمائات مورد معامله در فاصله بین  انشاء و حصول معلق علیه را متعلق 
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 جریان آثار عقد از دربارهاین حکم صرفاً بخاطر اراده مشترک طرفین . به منتقل الیه شناخت
 طرفین، خلق ماهیت در  بلکه از این جهت است که مقصود مشترک،زمان انشاء نیست

  .همان زمان انشاء لکن در فرض حصول معلق علیه در آینده است
در این عقد اراده طرفین انشای عقدی است که پس از حصول : ـ عقد معلق مترتب2

نتیجه تعلیق در این عقد، تأخیر تشکیل عقد تا زمان حصول . گردد معلق علیه محقق می
 اما ؛رسد پس از حصول معلق علیه نیز مانعی بنظر نمیمعلق علیه است در تشکیل این عقد 

با در نظر گرفتن مفهوم تعلیق، ماهیت عقد و چگونگی ارتباط عقد با معلق علیه، عقد معلق 
ن کاگر چه مم.  نه پیش از آن،و آثار آن را فقط باید پس از وقوع معلق علیه محقق دانست

ه با وقوع معلق علیه عقد و آثار آن از است اراده طرفین عقد بر این تعلق گرفته باشد ک
زیرا مطابق قاعده و روال جاری در اسباب حقوقی و نظم کلی . زمان انشاء محقق گردد
 ناچن  هم،توانند نسبت به زمان پیش از رفع مانع خود تأثیر کنند روابط حقوق، عقود نمی

مگر در . دند اثر کند ایجانتوان که در زمان پیش از اجتماع همه اجزاء و شرایط خود نمی
استدلال بر وجود روایات معتبر فقهی که در . مواردی که قانون استثنائاً مقرر کرده باشد

موارد مشابه آثار عقد را نسبت به زمان پیش از تکمیل و تحقق عقد جاری معرفی کرده 
ت ولی پس از تنفیذ نسبت به زمان انشای عقد تا تنفیذ آن و حاکمیفضاست نظیر آثار عقد 

شناختن برای اراده در مورد این گونه آثار و متابعت مبنایی مقررات قانون مدنی، در موارد 
تواند موجب قبول این امر باشد که   احکام فقهی مسلم یا مشهور، نمیدربارهسکوت 

حصول معلق علیه بر خلاف قاعده اولیه در حکم کاشف از تحقق عقد و آثار آن در زمان 
ولی و مکره و سفیه که در آنها نظریه کشف بر روایات فقهی فضامله مانند مع. انشاء است

ای قیاس است که در حقوق ما حجیت   زیرا این استنباط مبتنی بر گونه،معتبر متکی است
  . )107، ص 1377شهیدی، (ندارد 
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  د ـ تعلیق در انحلال عقد
ول بر  همان گونه  که طرفین عقد ممکن است اثر عقد را موک:مفهوم شرط فاسخ

ای  شرطی در آینده نمایند، انحلال عقد و از بین بردن تعهد نیز گاهی معلق به وقوع حادثه
  .توان شرط فاسخ نامید چنین شرطی را می. شود در آینده می

 در اثر تراضی، تعهد به طور منجز ایجاد ،در قراردادی که شرط فاسخ آمده است
 از نظر تحلیلی بین ساختمان .برد ین میشود ولی تحقق شرط، آن را خود به خود از ب می

 زیرا در مورد اخیر اثر تراضی در شروط ؛شروط تعلیقی و فاسخ، هیچ تفاوتی وجود ندارد
        پس تمام مباحثی . تعلیقی ایجاد دین و در شروط فاسخ، انحلال و سقوط آن است

، 1374کاتوزیان، (آید  ی در شرط فاسخ نیز پیش م،شود  آثار شروط تعلیقی عنوان میدربارهکه 
  .)117ص 

  تعهدی که در آن شرط فاسخ آمده، هر چند در خطر زوال قرار گرفته : اثر شرط فاسخ
 یعنی باید گفت شرط فاسخ، انحلال تعهد موجود و .باشد  ولی نافذ و قابل اجرا می،است

ساخ عقد ظاهر این تعلیق در قراردادها با چهره تعلیق در انف. کند قابل مطالبه را معلق می
دهد  شود و انحلال تعهد در آن تبعی است برای مثال، بانکی به بازرگانی مبلغی وام می می

ای که پس از   به گونه؛شود  برای پرداخت بدهی اقساط ماهیانه معین می،و در قرارداد وام
 کنند که تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط دو سال تمام دین تأدیه شود و در آن شرط می

  .شود تا ده روز سبب انفساخ قرارداد وام و حال شدن اقساط باقی مانده می
جا انفساخ عقد و انحلال تعهد وام دهنده در اینکه پیش از فرار رسیدن موعد،  در این

پس اگر شرط تحقق . آن را مطالبه نکند، معلق به تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط است
 تعهد نیز از ، اما اگر تأخیری رخ ندهد،شود قساط حال میرود و ا   تعهد از بین می،پذیرد

 در حالی .کند رهد و وام دهنده را تا پایان مدت، ملزم به رعایت قرارداد می خطر زوال می
در این . برد که در شرط تعلیق، تحقق نیافتن آن، زمینه و مقتضای ایجاد تعهد را از بین می

گمان ناظر به آینده است و  تحقق شرط فاسخ، بی اثر ،فرض که اجرای تعهد استمرار دارد
ای قاطع پیش از تحقق شرط، ایجاد و  در گذشته اثر ندارد ولی در فرضی که تعهد به گونه

 برای مثال اگر اسبی به مبلغ معین و پیش از آغاز .در گذشته نیز مؤثر است. اجرا شود
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»  بیع منفسخ است،برنده نشوداگر اسب در مسابقه «مسابقه فروخته شود و در آن بیاید که 
تحقق شرط فاسخ سبب انحلال تملیک پیشین مبیع و ثمن و در نتیجه ایجاد الزام به 

ای  شود و اگر حادثه درنگ محقق می اثر اصلی بیع با وقوع عقد، بی.  آنهاستدنبازگردان
  .بتواند در آن اثر کند در گذشته مؤثر افتاده است

تحقق و زوال شرط فاسخ، جز در موارد استثنایی که در نتیجه باید پذیرفت که اثر 
اثر   به آینده نظر دارد و در گذشته بی،کند طبیعت انحلال عقد و نفوذ شرط ایجاب می

  .است
 ولی         ، درباره اثر طبیعی شرط فاسخ است، آنچه گفته شد:شرط فاسخ قهقرایی

      ،ذشته نیز مؤثر سازند گدر خصوصتوانند آثار شرط را به تراضی  دو طرف تعهد می
ای که تحقق شرط باعث حذف کامل تعهد در رابطه با آنان شود و همه چیز را     به گونه

 منتها        .قید و بسیط کند به جای خود برگرداند و انتقاد آن، تعهد را از آغاز ایجاد بی
ردادها به        باید افزود که شرط فاسخ با اثر قهقرایی در حقوق شایع نیست و در قرا

 اما در .گردد ای سبب انفساخ عقد می شود یا حادثه طور معمول یا حق خیار شرط می
   118، ص 1374کاتوزیان، (حقوق فرانسه شرط فاسخ نیز مانند شرط تعلیق اثر قهقرایی دارد 

  .)به بعد
   ـ تعلیق بر مشیت   ه

  ند کـه فروشنده، جاهلا دهآور یاند و استدلال م ای قائل به جواز چنین تعلیقی شده عده
داند که طرف مقابل طالب و  اصل وجود مشیت در حال عقد است و نمی به ثبوت و

داند که تا آخر عقد این  از طرفی طرفین یا لااقل فروشنده نمی خواستار آن هست یا نیست؟
ست مشیت باقی خواهد ماند یا نه و چون جاهل است جازم نیست لذا این منافی با جزم ا

  .)462، ص 1علامه حلی، بی تا، ج (باشد  و مردود می
گویند هیچ فرقی بین تعلیق بر شرط و صفت با تعلیق بر مشیت  ای دیگر از فقها می عده

زیرا تعلیق ماضی آن هم بر مشیت الهی هیچ معنایی . نیست مگر از جهت تبرک و تیمن
طور  اوند خواسته ما الفاظ را این زیرا خد،ندارد و تعلیق آینده بر مشیت الهی مقبول نیست
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،   32م، ج 1981نجفی، ( دیگر نیازی نیست که دوباره بر مشیت الهی معلق شود ،بکار ببریم
  . )81ص 

توانند بر مشیت الهی معلق  ناگفته نماند که در مبسوط و خلاف آمده طلاق و عتق می
لق باشد و به مشیت مشتری نیز آمده اگر عقد مط» الفقاهه نهج« در .شوند و استثناء هستند

زیرا در عقود، قبول متوقف بر مشیت مشتری .  ولی ذاتاً به آن معلق باشد،هم مقید نباشد
 و در غیر این صورت ایقاع .خواهد بود و بدون آن نه قبولی هست نه عقدی و نه بیعی

  .)107تا، ص  حکیم، بی( و این خلاف فرض است ،است نه عقد
 یکی از اقسام عقود به نام گرفتن مورد بحث و بررسی قرار آنچه تاکنو آنکه، نتیجه

در میان فقها و حقوقدانان پیرامون صحت و عدم صحت عقد معلق . است» عقد معلق«
ای در اثبات آن ارائه نموده   ادله،ای قائل به صحت آن بوده عده. نظرات مختلفی وجود دارد

ز اعاظم فقها، قائل به صحت عقد معلق ای دیگر ا  عده.کنند و حتی ادعای اجماع بر آن می
اما . باشد  قول اخیر، اقوی آید  مینمایند که به نظر بوده و اعتبار تنجیز در عقد را انکار می

ن قانون مدنی راجع به دیدگاه قانون مدنی، دو ادر میان نظرات ارائه شده از سوی شارح
ی بطور مطلق هرگونه تعلیق در یک گروه قائلند به اینکه قانون مدن. استنظریه بیان شده 

 و جز در اند ن نظر دوم مبطل بودن عقد معلق را نپذیرفتهعقد را مبطل دانسته و قائلا
  .دانند  بقیه موارد را صحیح می،اردی که قانون صریحاً بطلان آن را بیان داشتهمو

 قانون 167ن به صحت، دلیلشان طبق مبنایی باشد که در اصل  ممکن است قائلا
قاضی موظف است که «ی جمهوری اسلامی به آن تصریح شده و آن عبارت است از اساس

کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر 
تواند به بهانه سکوت یا نقض  اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی

طبق اصل » .رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزداجمال یا تعارض قوانین مدونه  از 
 نظر ،مذکور باید در چنین مواردی به فتوای معتبر رجوع نمود و همان گونه که بیان شد

اما با توجه . باشد  لذا باید گفت عقد معلق باطل می.باشد مشهور عدم صحت عقد معلق می
 آن در ردیف اقسام عقود، و نظر به عدم تصریح قانون مدنی به بطلان عقد معلق و شمردن

 با دلایل ارائه شده ما را به تأمل وا ،باشند علمایی که قائل به صحت چنین عقدی می
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ن و فقهای عظام دلایل ابهتر است که محقق. نماید و حکم در مسأله را مشکل می. دارد می
 ،قرار دادصحت و بطلان عقد معلق را به صورت کامل و همه جانبه مورد بررسی و تحقیق 

 و نندن قانون مدنی و نویسندگان حقوق مدنی مطرح کاو مبانی خود را برای شارح
مجموعه این آراء و نظرات در اختیار قانونگذار قرار گیرد تا قوانین روشنی در این مورد 

  .تدوین گردد
ء جا که در قانون مدنی و فقه امامیه عقد معلق با تعلیق در انشا ، از آننگارندهبه نظر 

 با این تفصیل نیازی به بررسی حکم ،باطل و عقد معلق با تعلیق در منشأء صحیح است
 با اینکه در حقوق ؛ چرا که حکم کلی مشخص است.باشد تعلیق در تک تک عقود نمی

 چرا که نویسندگان حقوق مدنی . استمدنی این مسأله به دقت مورد بررسی قرار نگرفته
 بدون اینکه بین عقد با تعلیق در انشاء و ،اند حیح دانستهایران بطور مطلق عقد معلق را ص

  .عقد با تعلیق در منشأء تفاوتی ذکر نمایند
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